
 131/ 1390 تابستان، دومي سال دوم، شماره  irsadaru@gmail.com:فرد مسوول مكاتبات*

و ايران، سال طب سنّيمجلهّ 1390 تابستان،دومي، شمارهمودتي اسلام

 تي ايران دارويي در طب سنّي ترين دسته داروهاي مسهل، مهم

ب امير محمد جلادت،*الف اميد صادقپور

و الف وي تي، موسسهطب سنّ گروه گياهان دارويي ، تهرانمكمل، دانشگاه علوم پزشكي تهران مطالعات تاريخ پزشكي، طب اسلامي
، تهرانتي، دانشگاه علوم پزشكي تهران طب سنّي دانشكدهب

 چكيده
هـا همچـون مكاتـب در درمان بيمـاريو استي پزشكي درخشان با منابع مكتوب فراوان در عرصهيا سابقهي دارا رانيايتطب سنّ:مقدمه

مي،ديگر از. نمايد از داروها استفاده ايي دارويها دستهنيتر مهميكي هـا بـه دفـع ها نام دارند كه ايـن دارو طب؛ مسهلني مورد استفاده در

ميزاداخلاط فاسد يا به عبارتي موا  ا. پردازنديد از بدن و مكانيـسم اثـر ايـن دسـتهي مطالعه مطالب مربوط به انواع، نحـوهنيدر از مـصرف

خطرانيايتداروها از منابع مختلف طب سنّ و منـابع الكترونيها كتابخانهيو چاپي اعم از نسخ . گرديـد آوري جمـعي پزشـككيـ مختلـف

دنيا آثاروشدير گردآو رانيايت مسهل طب سنّياي از داروها مجموعه دين ترتيبب  حكمـاي طـبديـ داروها در دفع اخلاط مختلف از

و همچنسنّ آننيتي ايران .مورد بررسي قرار گرفتها موارد مصرف

 رانيـايت درمـان در طـب سـنّي اصـليهـاد از روشيـزا بدن از اخلاط فاسد يا موادي پاكساز،تي ايران ذكر شده است كه در متون طب سنّ همانطور

ايو داروهاي درمانيهاو شناخت اين روش باشديم مني مورد مصرف در  متعـدديني به عنوان اجزايي از مباني درمان در مطالعـات بـال تواندي موارد

نودمور و حتي جامارانيبي بهبوددبخشي توجه قرار گرفته . امروز باشدجيراي درمانيها مل در روشمكايونيگزي به عنوان روشي

 بدنيساز مسهل، پاكي داروهاران،يايتطب سنّ:واژگان كليدي

:مقدمه
ي درمـانيهابه استفاده از روشيامروزه شاهد اقبال عموم

و جا ام،ي هستنيگزيطب مكمل به مواردنيبني كه در ي توجه

بازيآمتي موفقيكه شواهد درمان گديد تأك موردي دارند .ردي قرار

و منـابع مكتـوبي طـولانيني بـاليه با پشتوان رانيايتطب سنّ

ازي دفــاعيهــاسميــ از مكانرفتنبــا الهــام گــو متعــدد  بــدن،

ي مـسهل بـراي مختلـف از جملـه داروهـاي درمـانيها روش

ميساز پاك .)1(دمايني بدن استفاده

 نگـاهدر،ي درمانيهاتي ايران با ديگر روش طب سنّ تفاوت

و اهم به عالم كه براياژهيوتيآن  انـساني دروني قواي است

تي ايـران بـه عنـوان يـك طـب طـب سـنّ.ل استيقا)عتيطب(

مي كل ازيكه توان درماننديب نگر؛ انسان را موجودي  خويش را

به وديعـه گرفتـه اسـت، چنانكـه حكـيم ميـرزا احمـد خالقش

مي  و شـافي معطـ": فرمايد تنكابني در مطلب السؤال ي صـحت

و معالج در حقيقت علتّ در حقيقت، حكيم علي الاطلاق است

نه طبيب   نگاهي پس انسان داراي قوه،)2(".قوت طبيعت است

و وظيفهيهدارند  طبيب خدمت بـه ايـن قـوهي تندرستي است

 پزشـكتسزاوار اسـ"ديگو است، همچنان كه ابن ماسويه مي

به وجود آورد هر چند كه درمان بـه درازا همان فعل طبيعت را

).3("كشد

در)4() انـساني مـدبرهي قـوه(عتيطبيها از روشيكي

ب  پاكسازييد از بدن است، معنايزاي دفع ماده،يماريمبارزه با

د؛ در طب سـنّ)استفراغ بدن(ديبدن از مواد زا و  گـريتي ايـران

ن ايـ.)5( داردييي شرق نظير آيورودا؛ اهميـت بـالا مكاتب طب

به روش پاك آنازگيـرد كـه صـورت مـييهاي مختلف سازي،

و اسهال؛).6-8(حقنه جمله است؛ اسهال، قي، فصد، حجامت

89سفندا:افتي درخيتار
90 ردادخ:رشيپذخيتار
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نداروهاي مسهل در طب سنتّي ايرا

و ايران طب سنّي مجلهّ/ 132  تي اسلام

هاي درمـاني مـورد اسـتفاده توسـط ترين روش از جمله قديمي

و الهام گرفته از طبيعت مدبر  و بـه عنـوانيهحكما  بدن اسـت

زا روشي از روش بديهاي دافع مواد به صـورتد يا فاسد از ن،

و يا با تجويز داروهـاي مـسهل توسـط   صـورت طبيـب طبيعي

).9(پذيرد مي

:جايگاه اسهال در طب سنتي ايران
سازي بـدن؛ بـه طـور عمـده تنقيه يا استفراغ به معناي پاك

تي هايي است كـه در طـب سـنّ درمان اصلي آن دسته از بيماري 

مي هاي مادي طبقه ايران در بخش سوء مزاج  ،)6-8(ندشو بندي

به دو دست ها در طب سنّ آنكه بيماريحيتوض  مفـرديهتي ايران؛

و بيماريو مركب تقسيم مي مي شوند تـوان شـامل هاي مفرد را

و تابع تفرق هاي تابع سوء بيماري مزاج، تابع سوء هيئت تركيب

د. اتصال دانـست   هـر گـاه خلـط طبيعـي يـا گـريبـه عبـارتي

يو كيفيت يك عـضو يـا همـه غيرطبيعي در بدن افزايش يابد

ويل درمـان اوي توانـد مرحلـه دهـد، اسـهال مـي بدن را تغيير

به نحوي اصلي  سينا در مبحـث ابنكه ترين بخش درمان باشد،

ديـزايهكه مـاد در مواردي: معالجات كتاب قانون آورده است

به تنهـايي مـي باعث سوء توانـد بـراي مزاج شده باشد، استفراغ

ك ).6-8(افي باشد درمان

 شـرايط متعـددي دارد،تي ايـران استفراغ در طب سنّ تجويز

آن كه از مهم به قـو ترين  مـريض اسـت، البتـه نـوعيهها توجه

بـ ماده و جايگـاه مـاده عـلاوهه اي كه استفراغ آن مد نظر است

و زمان انجـام  و مزمن بودن آن جهت ميل آن وقت مرض، حاد

ا پاكيهاستفراغ نيز در انتخاب شيو   ـسـازي بـدن داراي تهمي

به آن ).6-8(باشد ها در قالب اين مقاله نمي هستند كه پرداختن

سازي بدن؛ اسهال، بـا توجـه هاي مختلف پاك از بين روشاام

و آسانتر بودن آن براي بدن، همـواره به راندمان آن براي پاك  سازي

 و جايگـاه ويـ لين روش به عنوان او درژهها مد نظر بـوده اسـت اي

ميي درمان دارد، چرا كه به گفته  را شيخ الرئيس مسهل تواند مـواد

پا  و هم از و در دفـع يينهم از بالاي تن و دفـع كنـد  بدن جـذب

كـه مـثلاً قـيء عمـدتاً باشد، در حالي مواد استقرار يافته نيز توانا مي

و دفع مي ).6(نمايد مواد را از پايين تن جذب

م تأثيرشان در دفـع اخـلاط فاسـد،رغ ها علي مسهل مصرف

به طور مثال بايد از مصرف زيـاد. باشد داراي ملاحظاتي نيز مي

مسهل پرهيز نمود زيرا اثر داروي مسهل در بـدن همچـون اثـر 

صابون در شستن لباس است، كه با وجود اثرش در پاك كـردن 

مـصرفبه همين دليل).2(شود آن، باعث كهنگي لباس نيز مي 

ه مسهل و ها مواره با مقدمات تجويز منضج اخلاط همراه بـوده

و بوييدن بوهـاي ضـد،ها پس از تجويز آن   توصيه به استراحت

).10(شود تهوع مي

:تي ايرانمكانيسم عمل داروهاي مسهل در طب سنّ
دو در خصوص اينكه چگونـه داروي مـسهل اثـر مـي كنـد

نل كـه جـالينوس عنـوا اويه، نظريـ اسـت نظريه مطرح شـده 

ويهد، نظري ماين مي  جذب مـاده بـه دليـل مـشاكلت بـين دارو

 به عبارت ديگر ماده، جذب دارويـي.د در بدن استيزايهماد

و جـالينوس بـر مي كه در جوهر خود با آن مشاكلت دارد شود

كه  كه سمي داروياين رأي است كـهت ندارد هنگـامي مسهلي

خلطـي را توليـدو باقي بماند همـان) اسهال ندهد(عمل نكند 

مي مي كه جذب  فوق را صـحيحي شيخ الرئيس نظريه. كند كند

قو،داند نمي  دهـد اي نسبت مـي جاذبهيه بلكه جذب ماده را به

و دليـل آن به مـشاكلت را اينگونـهكه در دارو موجود است، نه

مي  مي:كهدماين بيان مي اگر جذب به مشاكلت شد كـه بود لازم

 كـه ايـن را به خود جذب كند، در حـالي مقدار زياد آهن، آهن 

به امعاء مـي،طور نيست رسـد بلكه وقتي دارو در طريق دفعش

به دفع ماد در آن  وي.دمايـن فاسد مـييهجا طبيعت را تحريك

ازيهمعتقد است كـه داروي مـسهل اكثـر قـو  جـذب خـود را

ع مي روقطريق  مگر موارد محدودي كـه مجـاورت،كند اعمال

و مي زياد است تواند خلط را از مـسير غيـر عروقـي هـم دارو

و امعاء  به معده ).6(جذب نمايد مانند جذب اخلاط از ريه

و چـرا دارو بـه اين سؤال مطرح مي حال شود كه چگونه

بريههمراه ماد  كهمي مجذوب به امعاء گردد؛ حكما معتقدند

 آن اسـت كـهيهشود بلكه قـو دارو، خود از امعاء جذب نمي 

و مواد را به سمت امعاء مـي، مغناطيسيي ون قوه همچ  كـشد

يهاين است كه مقـدار مـاد، اند آورده دليلي كه بر اين مطلب

 با مقـدار داروي مـورد اسـتفاده بـراي دفـع آن تناسـبي فعيد

 به طور مثال اگر فردي مقدار كمي شحم حنظل بخورد.ندارد
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 جلادتو پور صادق

 133/ 1390 تابستان، دومي، شمارهمودسال

رسـد مقداري كه پس از توزيع آن در بدن، به هـر عـضو مـي

و دفـع بسيار كم خواهد بود درحالي  كه مقدار اخـلاط كنـده

).7(شده توسط آن زياد است 

ي اسماعيل جرجاني در كتاب ذخيرهدسيت خود، رسـيدن قـو

داند چـرا كـه دارو به موضع اثر را وابسته به عبور آن از عروق نمي

و به همـين دليـل اسـت كـه  به نظر ايشان قوت دارو جسم نيست

ض قو ميت و اسـتخوان ماد و عـصب و گوشـت توانـد از پوسـت

و به درون بدن اثر گذارد، بنابراين معتق  ت است كه اين قـودبگذرد

ميادارو آن ست كه به موضع اثر ).7(رساند نه جرم

:هاانواع مسهل
هــاي متفــاوتي هــستند، برخــي داروهــاي مــسهل داراي طعــم

بر شيرين و خيار شنبر، خي شورند، چون بـوره اند همچون ترنگبين

و تربد  و شحم حنظل و بعضي تيزند مانند سقمونيا ا بـه ام.و نمك

هاي مسهل اثـر خـود را تي ايران دارو طور عمده از ديدگاه طب سنّ

كنند، يعني خاصيتي كـه حاصـل با خاصيت مسهلي خود اعمال مي 

و تركيـب گوهرهـاي  و نـوع و اركـان كنار هم قرار گرفتن عناصر

و نسبت ويژه موجود در  و كميـت آنهـاي دارو سـت،ا بين كيفيت

 مغناطيـسي در آهـن ربـا كـه در واقـعي جاذبهيهدرست مانند قو 

ازيهآيد، بنـابراين قـو براي آن يك خاصيت به حساب مي  اسـهال

 هرچند كه كيفيت دارو، همچون طعـم،شودكيفيت دارو صادر نمي

).11،6-12(در اين امر تأثير گذار است

:بر اساس عملكردها مسهلسيم بندي تق
شـوند كـه ها از نظر نوع اثر به چهـار دسـته تقـسيم مـي مسهل

. ديگر متفاوت استيهمكانيسم عمل هر كدام با دست

و تذويب همراه با خاصـيت عمـل: الف داروهايي كه با تحليل

و تربد مي و خربق سياه، سقمونيا .كنند مثل شحم حنظل

عصيداروها:ب همراه بـا خاصـيت؛ اسـهال) فشردن(ري كه با

و عفص يعنـي شـحم انـار،دهند مي بافـت( مانند داروهاي قابض

.و هليله) هاي انار سفيد مابين دانه

دهنـد داروهايي كه با تليين همراه با خاصـيت؛ اسـهال مـي:ج

 چون شيرخشت

 ماننـد،دهنـد اسـهال مـي) لغزنـدگي(داروهايي كه با ازلاق:د

و . آلولعاب بزرقطونا

و تندي بـه ايجـاد تحليـل كمـك طور كلي طعم به هاي تلخي

و) عفوصت(كنند، گسي مي و فـشردن كمـك رسـانده عصر نيز به

. باشـد ازلاق مـيي كمـك كننـده با تقطيع خود) حموضت(ترشي 

 استفراغ اين داروها به سـبب طعـم، گفته شد البته همانگونه كه قبلاً

هر آن طكهيزيچ ها نيست يا به عبارت ديگر  مـذكور هايعم داراي

رايا تيـزي دارو هميـشه قـوه اثر مسهلي نـدارد، امـ،باشد  اسـهال

مي افزايش مي و باعث و بـه نمـو شود تا دارو زودتـر نفـوذ دهد ده

و بـه حركـتيههم و به دنبال آن خلط را رقيق كـرده  بدن برسد

هل ست كـه طبيبـان تنهـا داروهـاي تيـز را مـسا درآورد، از اين رو

و ساير داروها  ميراناميده داننـد، چراكـه داروهـاي قـابضو ملين

و  و مواد را جز از معـده و شور استفراغ اندك داشته و شيرين لزج

).11،8،6(دهند روده استفراغ نمي

:ها در ايجاد اسهالهاي مسهل ويژگي
 يك يـاي هر نوع از داروهاي مسهل ممكن است اسهال دهنده

و به مقادير متفاوت باشند، به طور مثال سقمونيا بـه چند خلط ويژه

و اين به دليل قـو عنوان مسهل صفرا از كل بدن شناخته مي يهشود

اي است كه در آن وجود دارد، همچنين در مورد سنگ ارمنـي ويژه

و غاريقون در اسهال بلغـم از بـدن  هـاا مـسهل امـ. در اسهال سودا

هـايي هـم بلكه مسهل،كننديهمواره يك خلط را از بدن خارج نم 

و هستند كه بيشتر از يك خلط را دفع مي  كنند مانند صبر كـه بلغـم

و سودا را دفع مـي  و صفرا و شحم حنظل كه بلغم . نمايـد صفرا را

نماينـد بـه ها نوع خاصي از يك خلط را دفع مـيي برخي ادويه حتّ

ترُبد بيشتر اسهال بلغم لطيف مي  ا طور مثال و هر گاه يـن دارو دهد

و بلغم غلـيظ را نيـز،را با زنجبيل همراه نمايند   اثر آن تقويت شده

هاي ديگر شامل شحم حنظل است كه بلغـم لـزج كند، مثال دفع مي

ــي ــهال م ــون ســوداي را اس ــق، افتيم ــم رقي ــاريقون بلغ و غ ــد ده

و  و غلـيظ غيرمحترقه، سنا سوداي محترقه، سقمونيا صفراي لطيف

ميشراب گل سرخ مكرر، صفر ).11(كنند اي لطيف را دفع

و سرعت اثر نيز با يكديگر تفـاوت ها از مسهل هـايي نظر قوت

دارند، چنانكه شحم حنظل اسهال بلغم بيشتري در مقايسه با همـان 

تـر در بـدن دهد، يا سقمونيا در مقايسه با تربد سريع مقدار تربد مي 
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)8،11،13(مهمترين داروهاي مفرد مسهل در طب سنتي ايران.1 جدول
 فعل دارو

 بهترين ادويه مسهل صفرا است آلو

و بلغممسهل سودا اسطوخودوس

و بلغم افتيمون  مسهل سودا

و مفتح سدد افسنتين و كبد  مسهل صفرا از معده

و بلغم انجره  مسهل ماء اصفر

و خام انزروت و ورك ويژههبمسهل بلغم غليظ و سكنجبينمخصوصاً( از مفاصل و تربد ) با هليله

و ايرسا و فضول مائيه  سينه هايهسدبازكنندهمسهل ماء اصفر

و ياوشانپرس و سودا و ريهسينه از نواحيت فضولاي خارج كنندهمسهل بلغم

و مسهل بلغم از امعا برنج كابلي  قاطع بلغم خام از مفاصل

 مسهل سودا بسفايج
 مسهل اخلاط غليظ پياز عنصل

و ملين به ع بليله صرمقوي معده

ب بنفشه  خاصيته مسهل صفرا

و مفاصل از اخلا بوزيدان  بلغميسردط منقي عصب

 مسهل بلغم رقيق تربد

 مسهل صفرا به رفق ترنجبين

و اخلاط محترقه تمر هندي  مسهل صفرا

و اوجاع مفاصل جاوشير  مسهل بلغم خام

 اسهال بلغم بدون اذيت حاشا

و سودا به قوت النيل حب  مسهل اخلاط غليظه از بلغم

 مسهل بلغم حب الخروع

 مسهل بلغم خام حب البان

 مسهل سودا لاجوردحجر

تي ايـران مـذكورا همانگونه كه در كتب طب سنّ ام).11( كنداثر مي

زا،است و اخلاط دفعـي هميـشه در يـك بافـت يـا انـدامي مواد د

و بنا به تفاوت محلي كه اين مواد انباشته مي شوند يـا وجود ندارند

هـاي متفـاوتي ها نيـز داراي ويژگـي كنند، دفع آن بيماري ايجاد مي 

ها نيز در اسهال اخـلاط از باشد، بنابراين شايسته است كه مسهل مي

هر ضاي مختلف يكسان عمل نكنند، به نحوي كه اين تفاوت اع ها،

 يك عضو قـرار داده اسـت، بـه طـوري كدام از اين داروها را ويژه 

 وترهـاي ها مسهل ويژهمثال به تجربه مشخص شده است كه صمغ

و يا شحم حنظل مسهل ويژنباشو غشاها مي و اعـصابيهد  دماغ

ها نه تنها در محل اثـروتاين تفا.و سورنجان خاص مفاصل است

بلكه در عوارض اين داروها نيز مطرح بوده اسـت، بـه طـور مثـال 

سقمونيا براي كبد، شحم حنظل براي امعاء، صبر براي راسـت روده 

.)11(و سورنجان براي معده مضر است)يممعاي مستق(

و تركيبـي بـسته بـه به هر حال داروهاي مسهل اعـم از مفـرد

به اشكال متفـاوتي چـون جوشـانده، شـربت، جايگاه مصرف خود 

و حب مي ...ها و تجويز گردند كـه بحـث در مـورد خـصوصيات

از مثـال. باشـد ها موضوع اين مقالـه نمـي شرايط مصرف آن  هـايي

. آورده شده است1ترين داروهاي مسهل در جدول مهم
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 فعل دارو
از خربق اسود و تماممسهل سودا و صفرا نيز گفتهآن را مسهل بدن بدون اكراه  اند بلغم

و محلل قولنج خيار شنبر و ملين سينه و رطوبات(مسكن حدت خون و مانند آن مسهل بلغم )و با تربد

و باعث دند و منقي مفاصل و بلغم به افراط  سحجمسهل سودا

و منقي دماغ ريوند  مسهل بلغم

 سوداشكننده تندي، مسكن عطش، شكمملين سپستان

 مسهل مره صفرا سقمونيا

و سنا مكي و سودا از اعماق بدن .اند مسهل بلغم نيز گفته آن را مسهل صفرا

)و با وجود آن مقوي مفاصل(مسهل بلغم از مفاصل سورنجان

و اخلاط محت شاهتره و بلغم بورقيمسهل صفرا  رق

 استتر از ترنجبين در اسهال قويو مسهل صفرا شير خشت

و رطوب صبر و منقي اعصابهاتمسهل صفرا و مانع صعود بخار به سوي آن و دماغ  چشم از معده

* است مسهل سودا،و بيش از صفرااست بيشتر از سودا مسهل بلغم غاريقون

)ري آن بيشتر از خزائي آن استسنجنوع تلييني قوه(ملين طبع فانيذ

و اخلاط غليظه فرفيون  مسهل ماء اصفر

و مسهل سوداشكماطلاق موجب فودنج

و مره سودا الحمار قثاء و ماء اصفر  مسهل بلغم غليظ

 مسهل بلغم لزج مخلوط به مره صفرا قنطوريون

عفدباغي كننده كشوث و اخلاط و عروق از صفرا سدوينو معده وه هاي بازكننده  تبهاي كهنهكبد

 اسهال بلغم)تخم( كافشه

 مسهل صفرا به رفق لبلاب

 اخلاط مختلفاستفراغ دهنده ماءالجبن

و رطوبات به ع زردههليل صرمسهل صفرا

و مسهل اندك مره صفرا كابليههليل و منشف آنچه در معده است و بلغم  مسهل سودا

ا سياهههليل و اختصاص  به سودا بيشتر استدارو ين قريب به كابلي
و مسهل اخلاط غليظ كدر* و مقطع و فضول ريه، و اعصاب به خاصيت،  منقي فضول دماغ

و نتيجه گيري :بحث
در طـب ها به عنوان بخـشي از مراحـل درمـان توجه به مسهل

هـايي كه در بيماري به نحوي،تي ايران بسيار حائز اهميت است سنّ

آنمكه  هـا رايـج ها مادي است، درمان بـا اسـتفاده از مـسهل سبب

 تنهـا افـزايش،تي به عبارتي منظور از اسهال در طـب سـنّ.باشد مي

ــدامي اســت ــه اق ــست، بلك ــوارش ني ــتگاه گ ــات دودي دس حرك

ا  كـه بـراي بـدنز بـدن بـه طريقـي هوشمندانه در دفع مواد فاسد

و طبيعت بدن به آن عادت دارد آسان .تر بوده

هايي كـه امـروزه بـراي درمـان مطـرح حال اگر در كنار روش

هـايي بـه روش) باكتريـال همچون استفاده از داروهاي آنتي(هستند 

ممكـن زا از بـدن توجـه شـود، جهت تسريع در دفع مواد بيمـاري 

و عوارض داروها شود،عتسري در سير بهبودي است كـاهش يابـد
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بـه نظـر در اين ميان. كاهش يابد يا دوز داروي مصرفي در بيماران

و داروهاي مسهل برتري دارند، چراسدر مي كـه دسـتگاه گـوارش

و اگـرنشـو در بدن به عنوان مسير طبيعي دفع شـناخته مـيءامعا د

عـت بـدن اي در بدن باعث ايجاد بيماري شده باشد، طبي وجود ماده

و تجويز مسهل به اين عمـل مايل به دفع آن از طريق روده  ها است

با توجـه بـه را ها بنابراين شايد بتوان تجويز مسهل.دماينكمك مي 

ها در طي ساليان دراز، شـواهد مكتـوب تـأثير مشاهدات تجربي آن 

و تعيـين جوانـب مختلـف آن ها در منابع طب سنّ آن هـا، تي ايـران

و شـرايط تجـويز آن همچون دوز دارو  هـا؛ بـه عنـوان ها، محل اثر

و يا حتّ  ي بخشي از مراحل درمـان در پزشـكي روشي كمك كننده

.مورد توجه قرار دادامروز

تي ايـران به عنوان مثال به ذكر يك روش درماني در طب سـنّ

:شودبراي مفصل دردي كه همراه با تجمع ماده باشد پرداخته مي

مي تي ايرا از ديدگاه طب سنّ و پا توانـدن درد مفاصل دست

باشـد كـه نـوع مـادي) مـادي(و يـا بـا ورم) ساده(بدون ورم 

مي شايع و البته ) خلـط( مـادهعتواند مركب از چنـد نـو تر بوده

ا به طور كلي شيوع درد مفاصل در اثر خلط بلغم بيشتر باشد، ام

تي ايران درد مفاصل داراي يك سـبب از ديدگاه طب سنّ. است

در است كه آن را سوء فاعلي كـل مزاج گرم يا سرد يا خـشك

يكي از اعضاي رئيسه مـي  و ايـن سـوء بدن يا در مـزاج داننـد

دو. ساده يا مادي باشـد مكن استم درد مفاصـل مـادي داراي

و ديگـري اجتمـاع يـا  سبب كلي اسـت يكـي ضـعف مفاصـل

ضعف مفاصـل نيـز بـه. ماده به عضو مربوطه) ريختن(انصباب 

مزاج مـستحكم ممكن است به وجود بيايد، يكي سوء دو دليل 

ب  در ويژه سـوءه عضو و ديگـري ضـعف مفـصل مـزاج سـرد

و انـصباب مـاده بـه مفـصل نيـز داراي  خلقت آن، البته اجتماع

اسباب متعـددي چـون تـرك ورزش، ضـعف هـضم، خـوردن 

و  كه در متـون طـب سـنّ. باشدمي... غذاهاي غليظ تي همانطور

:م نـوع بلغمـي شـامل مـواردي چـونيعلا،ايران مذكور است 

و و انـدك بـدون حـرارت  سنگيني زياد، درد متوسط، ورم نرم

و غيره مي  كه در درمان آن پس از مهيـا نمـودن مـاده،باشد التهاب

مي) نضج خلط(براي دفع و سـپس از داروهاي مسهل استفاده شود

و تقويت آن انجام مي .)13(شود تعديل مزاج عضو

رودي مسهل كه در دردهاي مفاصل بـه كـار مـي از داروها

به سـبب. است(Colchicum speciosum)سورنجان  سورنجان

كه دارد در اكثر دردهـاي مفاصـل مـادي كـاربردي قوه  مسهلي

و اين دارو مي ، دردآور را از مفصل پـاك كنـدي تواند مادهدارد

كه سورنجان براي معـده بـسيار مـضرا بايد خاطر ام  نشان كرد

و زنجبيل مـصرف شـود تـا بـه كه با زيره است، لذا بهتر است

معده زيان نزند يا در برخي منابع معتقدنـد كـه بايـد همـراه بـا 

به جهت آنكه زعفران معده  و اندكي زعفران استفاده شود، شكر

و در نتيجه مانع از ايجاد ضرر سـورنجان در  مي كند را تقويت

و سـقمونيا در عـلاوه همـراه كـردنهبـ. شـود معده مـي  صـبر

آن وردهآفر و عمود هـا ايـن گيـاه اسـت موجـب هايي كه اصل

و تقويـت قـو   اسـهال سـورنجانيهسرعت خروج آن از معده

بـ.شودمي ويـژهه از سوي ديگر مصرف ايـن گيـاه در مفاصـل

مي  و تحجر ايجاد  بنابراين توصيه؛دماين مفاصل انگشتان سختي

و مي  ماننـد آن مفاصـل را شود هنگام مـصرف بـا مـوم روغـن

).14-15(چرب سازند تا اين اعضا از ضرر آن محفوظ باشند

كه در مثال ديده مي تي شود سورنجان در طب سنّ همانگونه

شود، هـر چنـد ايران به عنوان مسهل اخلاط مفصل شناخته مي

ي اطلاعات جديدي از مكانيسم اثر تركيبات آن بر روي چرخه 

 ـها كـشف شـده اسـت ميتوز سلول از، ام ا ايـن مطلـب چيـزي

به عنوان يـك داروي مـسهل در طـب سـنّ تي ايـران اهميت آن

و سـبب بايد خاطر نشان كرد كه مبـاني طـب سـنّ. كاهدنمي تي

آن بيماري هـا در ايـن طـب از آنچـه در پزشـكي امـروزي بـه

و شايد همين تفـاوت پرداخته مي  هـا باعـث شود متفاوت است

م كه آن را به عنوان .كتبي جداگانه معرفي نمايندشده است
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ص.)قانونچه(طب القانون الصغير في كليات:الجغميني، محمود بن محمد.10 .110،1383: حبل المتين، قم،

 انتـشارات مهـربخش،.ل چاپ او.علي سيد موحد ابطحي،:حي تصح.ة مفردات مخزن الادوي:حسين محمد، عقيلي علوي خراساني.11

.1386قم،

و مطالعات تـاريخ پزشـكي،ي چاپ سنگي، مؤسسهي نسخه.2.ج. تحفه سعديه: شيرازي، قطب الدين محمود بن مسعود.12  طـب اسـلامي

.1387، 509-17:مكمل دانشگاه علوم پزشكي تهران، تهران، صص

و مكمـل دانـشگاه علـوم پزشـكي تهـران، تهـران،ي مؤسسه.4.ج. اكسير اعظم: اعظم خان، محمد.13  مطالعات تاريخ پزشكي، طب اسلامي

.28،1387-40:صص

صصانتشارات ارجمند، تهران.چاپ اول.2.ج.)گياهان دارويي(تي المعارف طب سنّة داير:ابوالقاسم، سلطاني.14 ،:302-295،1384.

صص.16.ج.زيدان، يوسف: تحقيق.ة الطبية الشامل في صناع:)ابن النفيس(القرشي، علاءالدين.15 .93،2002-9: المجمع الثقافي، ابوظبي،
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نداروهاي مسهل در طب سنتّي ايرا

و ايران طب سنّي مجلهّ/ 138  تي اسلام
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